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ابتدا استاد خودشان این پرسش را مطرح کردند: «اساسا چرا «فرایند طراحی» !؟» سپس قرار شد خود دانشجویان (حاضران) پرسش کنند که 12 پرسش زیر مطرح و توسط استاد پاسخ داده شد:  
1. آیا اول سؤال می کنیم که «فرایند چیست» یا اول «طراحی می کنیم» ؟ 
الان چون درس
 داریم، آری ... ولی در عمل، نه، بلکه طراحیمان را می کنیم (کار را پیش می بریم). در حین انجام کار تمام نیروی ذهن ما درباره هدف است نه فرایند. مثل رانندگی که به کلاچ و ترمز فکر نمی کنیم. در آشپزی، نواختن ساز، ... . داستان ریش ملّا ... ( . توجه به کلیت می کنیم، نه جزئیات ماجرا. با تمرین و تکرار بصورت اتوماتیک انجام می دهیم. مثل خوشنویسی که یک مبتدی به «طرز قلم دست گرفتن» فکر می کند و یک خبره که به «کلیت نوشتن» فکر می کند؛ این یعنی «ملکه» شدن؛ یعنی آن ذهنیت در دست اوست. در این حالت، این جزئیات در ناخودآگاه من است. به همین فکر کردن طراحان توأم با خط خطی کردن است. (فکر ( دست) ... هر جا که بحث «مهارت» باشد، فرمول آن تمرین و تکرار است. باید رانندگی کنیم و آزمون و خطا و تصادف و ... تا کم کم بیاموزیم و در وجودمان ملکه شود. 
2. فرایند طراحی آیا باید طبق سلسله مراتب انجام شود؟ و اگر نشود چه مشکلی پیش می آید؟ 
دو واژه فرایند طراحی ... روند طراحی (سلسله مراتب اقدامات) مثل فاز 1 و 2 و ... . فرایند رویدادی است که در ذهن طراح اتفاق می افتد و معمولا تابع «روند» شسته رفته نیست. گاهی در اولین مواجهه طراح به مسأله طراحی، یک دتایل 1/1 در ذهن او شکل می گیرد و کار شروع می شود و ( ... .  اصولا ذهن آزاد است و پرش دارد [پرواز خیال] و در قالب قاعده نمی گنجد. سلسله مراتب برای برنامه ریزی مفید است (که لازم هم هست). خود برنامه ریزی یک نوع «روند» است. سازماندهی، زمان بندی، مرحله بندی و ... . گاهی لازم است اول یک دتایل را کار کنیم تا بتوانیم یک تصمیم درباره کلیت کار بگیریم. فرایند طراحی به اندازه ذهن انسان پیچیده است! مثل مدل ابر الکترون ... شبیه طبیعت ذهن انسان. 
3. آیا قدیما فرایند آنها شبیه آن چیزی است که ما در دانشکده های امروز یاد می دهیم و می گیریم؟ 
نه! پس چه فرقی می کند؟ در قبل از دانشکده های معماری اتفاق ویژه ای می افتاد: فعل طراحی، بعد از تسلط به ساخت اتفاق می افتاد. آن استاد می دانست که می خواهد «چی» طراحی کند. الان برعکس است! دانشجوی سال 1 نمی داند که چه «چیزی» می خواهد طراحی کند. استاد علی مریم (خانه بروجردیهای کاشان و ...) از 5-6 سالگی در بازار ... سر راه در مسیر ساخت مسجد آقابزرگ ... تماشا می کند ... تنبیه پدر ... اوستا کار مدرسه آقابزرگ «توجه» به این کودک ... وساطت می کند .. مفتخر به شاگردی معماری ... در سن 16 سالگی یک کارفرما (مریم خانم) ... خانه را می سازد و عملا ثابت می کند که این کاره است ... سفارش کارهای بعدی ... تا خانه بروجردیها. مدارک این خانه ها هست، ماکت و نقشه ... خوب است جمع آوری کنیم (داوطلب؟). ماکت گچی می ساخته ... اما پس از چندسال عملگی و کارگری و بنایی ... چنین کسی پس از این تجربه، معنی خط را می فهمد: «یعنی دیوار، از پی تا رخبام». از استاد حبیب معمار پرسیدم چه می کنی؟ گفت: این ساختمان را در ذهنم می سازم و تا ناودان بالای آنرا هم در ذهنم می بینم. چرا؟ چون از ساخت آمده به طراحی. آیا من و تو (دانشجوی معماری) اینگونه معنی «خط» خود را می فهمیم! یا فقط می کشیم؟ آیا تصوری از آخر آن داریم؟ در قدیمای همه دنیا از «الگو» استفاده می کردند. زبان را چگونه می آموزیم؟ الگوهای جاافتاده در طی صدها سال، پاسخ مسأله که در طول زمان پاسخ داده بود. نه اینکه «خلاقیت از صفر» که یک دروغ بزرگ است؛ خلاقیت زائیده شستشوی مغزی نیست! سؤال از اوستا اصغر شعرباف: چه می کنید؟ اول فکر می کنم که حیاط آن کجا باشد؟ ... حیات خانه به حیاط خانه ربط دارد ... . تمام سرمایه ذهنی طراح به فضای باز ... . مکانیزمهای ذهن انسان را مطالعه کنید ... آنالوگ کار می کند؛ یعنی روی شباهتها و الگوها کار می کند. امروز هم شما همینطورید، اما از روی مجله ها نگاه می کنید (حافظه بصری). در دوره «معماری مدرن» سبک و الگو و ... بنابراین «درس تاریخ» حذف شد، گفتند نیازی نداریم! و طراحی پایه (نقطه، خط، سطح، حجم) مبنای کار قرار گرفت! که البته خودش شد یک سبک. رسانه در جهت دهی به الگوها نقش اساسی دارد. رواج الگوها ...! عقل سلیم هم همین شیوه آنالوگ را می پذیرد. پس ذهن انسان همیشه متکی به الگوهاست. پس پیشینه طراحی یکی از نقاط مهم اتکاء در طراحی است. یکی از معیارهای «خبرگی» در معماری، همین گنجینه ذهنی و تجربیات بصری و فضایی اوست. حال که ما متکی به الگو هستیم، سؤال این است که الگوهای ما چه هست و چه باید باشد؟ شاید چشم انداز شما (مهندسی معماری ایرانی) این باشد که این الگوها را جا بیندازد. اگرچه بهره گیری از الگو به معنای تقلید نیست. نمونه بارز آن خانه های کاشان یا حتی برگ درختان که همگی اصول ثابتی دارند اما هیچیک شبیه هم نیستند! هنر طراح این است که الگوی مناسب را با موضوع و بستر طرح «انطباق» دهد. یک روح حاکم ... الگوی معماری که پاخورده و صدها سال آزمون و خطا شده در شرایط مختلف جواب داده و شکل گرفته و پخته شده است. مثل سنگ رودخانه ای که جا می افتد. پس از این جهت، الگوها «فرهنگی» هم هستند. چون هر الگویی در هررودخانه ای به گونه ای می شود. به سنگهای رودخانه ای دقت کنید؛ آنقدر آب خورده اند که نرم و جاافتاده شده اند. 
4. تحلیل و ترکیب و ارزیابی چقدر به شناخت فرایند طراحی کمک می کند؟ 
این 3 مرحله، روندی است که ذهن طی می کند. اما ضرورتا فکر ما اینگونه سکانس بندی شده نیست. ذهن ابتدا حدس می زند که پاسخ چیست.  این یک نگاه علمی به موضوع طراحی است که پدیده ها را «تجزیه» می کند. اما واقعا در عمل اینها در فرایند طراحی جدا از هم نیستند. این مدل (دهه 60 میلادی) یک پیشنهاد بود برای فرایند طراحی. مسأله را به مسأله های کوچک تبدیل کنیم، راه حلهای کوچک به آنها، سپس ترکیب آنها و در نهایت ارزیابی پاسخ و نتیجه گیری. اما آیا واقعا اینگونه می توان عمل کرد یا پیچیده تر است؟ آقای الکساندر (دهه60 ) در کتاب «یادداشتهایی بر ترکیب فرم» ... اما بعدها مدل تکمیل شده تری مطرح شد که وارونه قبلی است (دهه 80-90). مدل دیگر «حدس و آزمون» است؛ می گوید شما اول که موضوع را می دهند، یک حدسهایی می زنید که ممکن است درست یا غلط، پخته یا خام باشد. بعد این حدس را به آزمون می گذارید. دانشمندان هم همینگونه عمل می کنند (آنها که در مرز دانشند). اول یک تصوری (کانسپتی) ... بعد در آزمایشگاه که آنرا رد می کند. لحظات خلاق دانشمندان، برای پیدایش یک نظریه جدید. ما (معماران) در فرایند طراحی دو شخصیت داریم: یک شخصیت خلاق و یک شخصیت نقاد. اولی حدس می زند، ایده می دهد (ترکیب گر) ... و دومی، گیر می دهد، ایراد می گیرد (تجزیه گر). این سیکل «تحلیل، ترکیب، ارزیابی» هست، بموازات آن راه حل هم هست. یعنی مسأله و راه حل طی رفت و برگشت با هم جلو می روند و حل می شوند. آنهم پاسخی نسبی! (%) دلیل آن: مسأله های طراحی از جنس مسأله های باز هستند، نه بسته ! مسأله بسته قاعده مند است و وقتی حل شد، معلوم است که حل شده و همه قبول دارند چون معیارهای روشنی برای سنجش پاسخ وجود دارند. فاکتورهای مداخله گر در تصمیم گیری درباره طراحی یک پنجره بسیارند: نور، دید، تهویه، جنس، قیمت و ... که قابل احصاء نیستند. اما طراحان به همان روش «حدس-آزمون» تصمیم می گیرند. گاهی حدسهای ما کمک می کند که صورت مسأله  را بهتر بشناسیم. لو می رود! به همین دلیل فرایند طراحی آخر ندارد، «کامل» نمی شود، اما بر اساس زمان ترم یا قرارداد، برای تحویل پروژه آنرا «تمام» می کنیم. 
5. آیا اساسا طراحی فرایندی ثابت دارد؟ چه لزومی دارد که ثابت باشد؟ 
6. تبدیل الگوهای سنتی به امروزی در فرایند طراحی، چگونه!؟ 
7. آیا قانون ثابتی برای فرایند طراحی در معماری سنتی ایران می توان تصور کرد؟ آیا فرایند طراحی در فرهنگهای مختلف فرق دارد؟ 
اگر با نگاه فلسفی نگاه کنیم، هر چیزی یک حکمتی دارد، یک قانونمندی؛ هرچند ما انسانها نتوانیم آنرا درک کنیم، اما خدا می داند. پس قانونمندی داریم. اما اینکه آیا ما دستی داریم بر آن قانونمندی؟ اگر توانستیم «انسان» را بشناسیم، این قانونمندی را هم می شناسیم. آیا خودشناسی (که باطن آن خداشناسی است) پایان دارد؟ قوانین فیزیک ... کار دانشمندان این است که نظریه (فرضیه) می دهند که تا وقتی رد نشده، ثابت شده است. از فیزیک که به علوم انسانی بیاید که خیلی ماجرا پیچیده تر می شود! قانون اصلی «سنت الله» است که ثابت است. اما آنچه ما ادراک می کنیم (بشر) تصوری است از آن قانون توسط ذهن انسان. برای توصیف و تبیین رویدادهای این عالَم که همیشه بشر نمی تواند همه چیز را تبیین کند. پس به تدریج در طی تاریخ رشد علم، تغییر می کند. 
8. آیا فرایند طراحی یک موضوع شخصی است یا عمومی؟ و اگر عمومی است آیا منجر به سلب خلاقیت نمی شود؟ 
فرایند طراحی، حاصل ذهن انسان است و ذهن بشر، منحصر به فرد است. متأثر از کل سابقه تاریخی فرد، ژنتیک، تربیت و ... پس «شخصی» است. اما انسانها ازآنجا که همگی سرمنشأ آنها از «آدم» است و ژن مشترک دارند [فطرت]، مشترکاتی هم دارند. این فرایند «حدس-آزمون» تقریبا میان همه مشترک است. شبیه نرم افزار سیستم عامل در کامپیوتر. نه در وجه شخصی و نه در وجه عمومی مانع خلاقیت نیست. ... فرآیند طراحی ... روش طراحی. روش طراحی، تجویزی است یعنی به تو می گوید «باید» اینگونه عمل کنی. اما فرایند، توصیفی است. یعنی می گوئیم اینجوری «هست». 
9. آیا زمینه طرح، بر فرایند طراحی اثر گذار است؟ 
10. آیا نوع محصول در فرایند طراحی اثرگذار است؟ 
در هر موقعیت طراحی 3 فاکتور مهم هستند: بستر + موضوع + طراح. 
· طراح: با تمام پیشینه ذهنی و خلاقیتش در ایده و محصول طرح اثرگذار است. 
· موضوع: هر موضوعی ضوابط فنی-مهندسی دقیقی دارد که بر طرح اثرگذار است. مثال هواپیما، خودرو و لباس که به ترتیب انعطاف پذیر تر می شوند. 
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11. اساسا فرایند طراحی چیست؟ 
فرایند طراحی همان چیزی که در ذهن تو اتفاق می افتد ... به خاطرات و تجربیات طراحی خودت مراجعه کن ... همان است! ورودی این فرایند (input): مسأله، خروجی آن (Output): محصول که البته در سیستم کنونی حرفه ای و دانشکده ای، آخرین مرحله طراحی، دفترچه نقشه هاست که همان دستور العمل ساخت است (نه بنای اجرا شده) و کل این ماجرا، فرایند طراحی است. طراح نمی تواند در حین کار همه چیز ا بگوید و بنویسد، با مشاهده هم آن اصل ماجرا را نمی توان حدس زد. حدسهای ما درباره فرایند طراحی، خیلی هم کامل و خدشه ناپذیر نیست. واقعا در ذهن «معماران خبره» چه اتفاقی می افتد!؟ 
12. مشکل هویت معماری ما کجاست؟ چگونه می توانیم برگردیم و شخصیت معماری خودمان را بیابیم؟ 
چند نکته: بر اساس این نظریه که ذهن انسان بصورت آنالوگ کار می کند. مراجعه انسان به الگوهای ذهنی قبلی برای حل مسأله. پس آن چیزی که باعث هویت می شود چیست؟ چه عاملی باعث می شود که من شبیه پدرم شوم؟ هویت از «هو» می آید. قابل تشخیص بودن. اینکه من از جنس پدرم هستم. نوع لباس پوشیدن، حرف زدن، رفتار، ادب و ... اما در معماری که یکی از اعمال من است، یکی از رفتارهای من است، الگوهای رفتاری بابابزرگ ... ادامه پیدا کرده و به او رسیده است و در رفتارهای او قابل «تشخیص» است. مرجع (Reference) ما کجاست و چیست؟ ما در مواجهه با مسأله طراحی، ذهنمان کجا می رود؟ مال جای دیگری است، نه مال خودمان! شاید راه علاج در تغییر آن مرجع ها باشد؛ نه تقلید. باید این مرجع ها به مرحله باور برسد. بخشنامه ای نیست. باید اول باور کرد که مرجع درست، آنجاست (خودباوری). 
... سالها دل طلب جام جم از ما می کرد ... آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد!
� . پنج نشست تخصصی معماری با حضور استادان و موضوعات: 1- آقای مهندس اورازانی: چگونه معمار نشویم (شایستگیهای معماران)؛ آقای دکتر حمید ندیمی: فرایندهای طراحی و سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ آقای دکتر رنجبر: روش طراحی ماهواره ای و سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ آقای استاد حلی: معمار حکیم، معماری حکیمانه؛ اشاره ای به سنت معماران ایرانی در طراحی، تدبیر و ساخت بنا؛ آقای دکتر هادی ندیمی: حکمت اسلامی و معماری شایسته ایران اسلامی (با هدف طراحی الگوی اسلامی-ایرانی برای معماری)؛ البته ایشان فرموده اند که «موضوعی از قبل مشخص نشود و پاسخ پرسش دانشجویان را خواهند داد» اما به یاری خدا جهتگیری و به بار نشستن این سلسله نشستها، که خود گامی مقدماتی است، به این سمت خواهد بود. 


� . درس «نظریه و روشهای طراحی»
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